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  ترا خواهـر به فـتواي مجـتـهـد ، بيـگـناه كشتند
  مرا در گـوشـة تبعـيد ، بـه فـقـر مبـتـلا كشتند

  ترا با ريـزش سـنگ كشـتند ، پيش چشـم خلـق
  مرا چـون  صـيـد اين دام ، ز آزادي جـدا كشتند

  ـم آيـه ها ، در حصـار ديـوار هاترا بستند به حك
  مرا بي خـانمـان ، بي هـم زبـان ، نا آشـنا كشتند

  ترا چون بـردگـان ، زنجـير اسـارت به پـا كردند
  مرا در كشوري كه قانونش شده زنجير پا ، كشتند

  ترا شلاق زدند ،كه بي محرم بيرون شدي ازخانه
  ندمرا چون ديوانگانِ دوره گرد ، در كوچه ها كشت

  شِ فرهـنگ و دانـشزترا محـروم كردنـد ز آمـو
  مرا دست نياز بسـوي اغـيار ، چون گــدا كشتند

  ترا نيست پارچـه اي ، كه زني پيـوند به دامـانت
  مرا اينجا با زرق و برقِ ويتـرين كـالا هــا كشتند

  



 

  ترا گـر كشتند ، در زيـر بـارا ن راكـت و بـمـب
  مرا چون درويشـان ، با نيـش زبـان اغنـيا كشتند

  ترا شـوهـر بريـد با تيـغ قساوت ، بيـني و گـوش
 ها كشتند  "كاباره"مرا باتن فروشي همجنسانم در

  ترا گر ميـخ بر سـر كوفتـند ، بريدند پنجه هايت
   جابجا كشتند"! اينست آئين تان "مرا باطعنه يي

  خويشـتن سوخـتيترا واداشت سـتمگري هـا ، تا 
  مرا زين چنين بـيـداد ، بر زنــان بيدفـاع كشتند

  وير ، حق رأي درشـورازترا گر دادند با خدعه و ت
  مرا ساحل نشينان در تـوري نيرنگ و ريـا كشتند

  ان خفـته در تابـوت و بسـته در زنـجـيـرـشما زن
 بنـگريد ، مـن و مـا را يكايك ، در هركجا كشتند
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 (*)– Cabaret : ميكده ، ميخانه.   
  

  

    
   


